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 مختصری درباره میلیتاریسم در جهان امروز                    
 

بنابر دیدگاه من : میلیتاریسم یا نظامی گری بر خواست یا نیاز حکومت بورژوائی یا حزب بورژوائی یا هر 
ی ارتجاعی و ستمگر به اتکاء بر توانمندی نظامی جهت دستیائی به اهداف "سیاسی"  پرولیر جریان غیر

این هدف ها ماید.  )بطور نسبی و بلاواسطه متمایز از اهداف اقتصادی و اجتماعی( خویش دلالت مین
   لذا حکومت  رژوازیبرای هر نوع حکومت بو 

ً
 ماهیتا

ً
در    ) و ارتجاعی یا هنوز نه ارتجاعی( ستمگر    اجتماعا

و    امر  میائز  یا  اقشار متوسط  تاحدی  مبارزات طبقه کارگر و  ز  امر مهار و سرکوب قهرآمیر با    در  مقابله 
بنابراین،    خلاصه میشوند. آن    مخالفدیگر    های دیگر بورژوازی یا هر نوع جریان سیاسیقش  طبقات یا   
  احتیاج  

ً
ستمگر پرولتاریا به مبارزه لذا  رگر، طبقه اجتماعی تحت ستم یا حکومت  واقعی طبقه کاحقیقتا غیر

بورژوائی یا هر  نوع گروه  سیاسی مسلح  ارتجاعی   حکومتمسلحانه علیه بورژوازی حاکم یا به بیان دیگر  
د.  و یا   ستمگر در حوزه کارکرد مقوله میلیتاریسم قرار نمیگیر
  ، یعبز کلیت سرمایه اجتماعی شخصیت یافته  بصورت یک طبقه اجتماعی ستمگر آنچنان    بورژوازی     

  - ای انسان ها تولید و بازتولید میکند و، زیرا طبقه کارگر را استثمار و انقیاد و نابرابری اجتماعی و ... بر 
فت تکامل تاریخز انسان  -دیگر  پس از مرحله معیبز از عمر تاریخز خود  ، که  بعنوان مانع دربرابر پیش 

د. طبقه کارگر   ز است، قرارمیگیر تحت ستم   سوسیالیسم تکامل یابنده بسوی کمونیسم در مفاهیم راستیر
مار بورژوازی قرار دارد و بعنوان طبقه حاکم به همه جنبه های ، زیرا  تحت انقیاد و استثو غیر ستمگر 

ز    راستیر
وری  ظالمانه ایجاد شده توسط بورژوازی پایان میدهد و به تکامل تاریخز انسان تحقق می ضز

میائز  اقشار  عمل    ،بطورکلی،بخشد.  جریان  به  در  مختلفسرانجام  های  ( بخش  بالائی و   
متحد )پاییبز

  یا  پرولتاریا یا بورژوازی تحویل میابند و  
ً
ز محسوب میشوند. و هر نوع جریان ااساسا تجاعی و ر اینچنیر

 مسلح یا خشونت طلب  در وجه نهائی  یک جریان بورژوائی محسوب میشود.  ستمگر 
نوع جریان سیاسی خشونت طلب    هر  یا  بورژوازی   اقشار  یا  طبقات  نظامی  اقتدارگرائی  با   بنابراین 

بعنوان میلیتاریسم   -که در تحلیل نهائی جزئی از بورژوازی را تشکیل میدهد-خصلت ارتجاعی و ستمگرانه
ز طبقات و    محسوب و تعریف میشود.  نظامی گری گرایش یا خواست و نیاز اجتناب ناپذیر و قطعی چنیر

ز  جریان عیبز و واقعی اشکال مختلف اعما ل معیبز از قبیل جریان هاست.  و  به این ترتیب همچنیر
ض  ا   ه از سوی    نیا انباشت کرد  محق عمال خشونت برضد گروهی معیر ز جنگ و غیر اسلحه یا براه انداخیر

 بورژوازی بعنوان میلیتاریسم بحساب میاید. هر نوع 
اختلافات و منازعات برون و  رفع  پس نظامی گری را میتوان بعنوان اعتقاد و گرایش بورژوازی به حل و    
وی نظامی  ن طبقائر و در    دانست و تعریف نمود.   قهر مسلحانه  و  اش ازطریق اعمال یا تهدید به اعمال  نیر

ز میشوند اما به  همه طبقات و اقشار بورژوا  میلیتاریست یا نظامی گرا هستند یا لااقل سرانجام چنیر
ایط زمانیکه اوضاع و    البتهل مختلف  و  ادرجات و اشک وی تهدید به کاربرد یا  کاربرد    برایشان  مشخص  سر  نیر

وان آنان لازم سازد مسلح  یا نظامی را   و    علیه مبارزات توده های طبقه کارگر و مردم زحمتکش و پیش 
ز  وهای دیگر مخالفشان یا     همچنیر ی از بوجودآمدن  برای  علیه حکومت ها و نیر ز نوع  جلوگیر دشمن چنیر

وی مخالف جدید  ه.  یا نیر  و غیر
ز حال منجر     واضح است که میلیتاریسم، خط مش  مبتبز بر نظامی گری ، سیاست میلیتاریسبر درعیر

که لااقل   که امروزه درمورد نه کشور شامل سلاحهای هسته ای    - به توسعه ارتش ها و افزایش سلاح
یت در سطح جهان محسوب میشوند برای بش  تهدیدعظیمی  می بطوربالقوه  ز  ز مراک  -گرددنیر ز  همچنیر

ان  و    بورژوائی تحقیقات مربوط به اسلحه ز کت ها و کارخانه های  میر تولید اسلحه و جنگ افزار ها در سر 
کت ها و کنشن ها و مراکز را رونق می  مربوطه  کاپیتالیسبر   میگردد و کسب و کار و سودآوری این سر 

و سیاستمداران  اینها  ی کننده  مدیران رهیی و  اینها  داران صاحب  مورد خواست سرمایه  لذا  و   بخشد 
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ز کسائز دامن زده میشود.   نماینده و مدافع آنان میباشد  این واقعیت بسیار بیشیر و    و توسط همه چنیر
فته که در آنها سلاح و جنگ افزار  به مقادی بویژه   بسیار زیادی   ر در موردآن کشورهای سرمایه داری پیش 

ان بسیار زیادی برای حکومت های کشورهای دیگر صادر   ز هائی بمیر
ز ز چیر تولید میشوند و از  آنها چنیر

و   البته کارگران  میابد.  بنظر منمیگردند مصداق  میدانند،  را کمونیست  در آنهائی که خود   ، بایسبر   ،
ز الملللی  ،  مبارزاتشان در سطح بیر

ً
 این شکل میلیتاریسم را عمده کنند و  کامل

ً
بر نقش ضد انسائز     معمولا

ز اشخاص و گروههائی تأکید نمایند.   و مخرب چنیر
میلیتاریسم       مثال  داخلی  جهائز   بعنوان  تر  و  بطور کلی  و  و حکومت  ایالات  کاپیتالیسم  یالیسم  امیر

ز حال در پیوند با یکدیگر بدین   یا سه جزء اساس سهبر  شتملمریکا بطورکلی ممتحده آ متمایز و در عیر
ح میباشد:   کت های بزرگ و کنشن   نخست،سر  ز منافع و نیازهای سرمایه میلیتاریسبر بصورت سر  تأمیر

یالیسم ایالا دوم،    ؛های آمریکائی تولید اسلحه   امیر
ت متحده بعنوان وسیله اصلی اعمال هژموئز جهائز

ز  یالیسم روسیه و چیر با امیر ه  در رقابتش  ز نیازهای حکومت این کشور در مهار و  و غیر ؛ و سوم، تأمیر
 سرکوب مبازات طبقائر و اجتماعی مختلف داخلی. 

%  نسبت 8.5به مقدار    2019یا برای مثال گفته میشود که : " درآمد سازندگان بزرگ اسلحه در سال     
برابر  بیشیر از بودجه سالیانه سازمان ملل برای   50به سال قبل از آن افزایش یافته است. این درآمد  

 در جهان تا س
ی

کفایت    2030ال  مأموریت های گروه های صلح بوده  و جهت پایان دادن به گرسنگ
 میکند." 

 2000نزدیک به    2020یک مثال کلی درباره هزینه های نظامی در جهان: کشورهای جهان در سال     
درصد کل تولید ناخالص   2.5میلیارد دلار برای بودجه نظامی اشان هزینه کرده اند؛ این مبلغ  برابر با  

ا و بحران اقتصادی ناسی  از آن بر هزینه و "شیوع ویروس کرون   داخلی در  جهان در این سال میباشد. 
% کل هزینه های تسلیحائر در جهان در آن سال 39های نظامی کشورها ی جهان تأثیر نداشته است". 

تیب حکومت  ار میلی 778یعبز  د دلار  متعلق به حکومت ایالت متحده است. بعداز حکومت آمریکا بیر
)   های ز ( قرار 57.5( و عربستان سعودی) 59(، بریتانیا) 62(، روسیه) 73میلیارد دلار(، هند)   252  چیر

ند  % تمامی هزینه های نظامی و تسلیحائر در جهان در سال 65.... این شش حکومت به تنهائی  میگیر
% از کل تولید ناخالص در جهان در این سال.  1.62را به خود اختصاص میدهند یعبز برابر با    2020

 معادل  یعبز حکومت ها  کشور    200همه سایر حدود  
ً
%     0.88ی آنها هزینه های نظامی اشان  جمعا

 از این  
ی

حکومت های % متعلق به    0.88کل تولید ناخالص در دنیا در این سال میباشد. و بخش بزرگ
ه است. عداد اندگ از کشورها ت  فرانسه، ایتالیا، آلمان و غیر

ً
 مثل

که تولید ناخالص داخلی اشان بسیار کم  کشورهای "توسعه نیافته"  آن    پس از اینجا دیده میشود که   
 است م

ً
ز  هزینه های نظامی حکومت هایشان    تناسبا  کم یا بسیار کم است. این واقعیت  توسط نیر

ً
معمولا

بر  های مشخص  آمار   بالغ   
ً
تا  3اخذشده درباره مخارج نظامی حکومت هایشان که معمولا  %0.1  %

ز تأیید میگرد د. درحالیکه این نسبت در مورد شش حکومت فوق  تولید ناخالص داخلی اشان میباشد نیر
 %  تغییر مینماید. 10% تا 2الذکر برحسب  حکومت از حدود 

هند      از  شد  گذشته  اشاره   
ً
فوقا همانطور که  بعن   اما  روسیه  و  ز  چیر "توسعه  و و  ان کشورهای 

ان تولید نیافته" ز دلاربقیمت واقعی   35000که سالیانه کمیر از  - سرانه ناخالص داخلی اشان  کنوئز   )بنابر میر
ز تقریبی من میباشد(  ز کشورها )حدود    ،آن بنابر تخمیر  کره شمالی یا    ( کشور  10تعداد کمی از چنیر

ً
مثل

ه مقایسه با تولید سرانه ناخالص داخلی اشان  بطورنسبی در    آنها هزینه های نظامی    وجود دارد که  ارییر
بالاستبسیا سیاست    . ر  یک  حاضز  حال  در  لااقل  ای  ویژه  "دلایل"  به  این کشورها  های  حکومت 

میلیتاریسبر بسیار قوی ای را دنبال میکنند. نسبت هزینه های نظامی به تولید ناخالص داخلی در مورد 
ز است.   این کشورها  به این دلیل بیش از حد بالا هست که تولید سرانه داخلی اشان بسیار پاییر
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نت بدست آمده است؛ چند       ) همه آمار و اطلاعات نقل شده از منابع مختلف فارسی زبان در اینیر
سی پیداکنم  چند کشور   نام رقم و   و متذکر    لازم الذکر ذکر نشده اند به دلیل اینکه نتوانستم به آنها دسیر

نم که آنها  میگردم که ذکر منابع آمار و اطلاعات نقل شده را مناسب و لازم ندیدم و بهرحال فکرمیک 
 .( نباید نادرست باشند

 حمید پویا                                                                            
 2021سپتامبر  11                                                                    

 
 
ز عنوان و تاری    خ میباشد که    من خودم آن را بفارسی برگردانده ام و   این مقاله ترجمه مقاله ای به زبان انگلیش و با همیر

ز در آن وارد کرده ام  ز این کار اصلاحات بسیار مختصری نیر  .  حمید پویا در حیر

                                   
 
 
     


